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چكيده:
ــيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه  هدف از نگارش اين مقاله، ارائة تصويرى از س
ــا روش توصيفى- تحليلى،  به  ــرى از رويكرد كيفى و ب ــتا، با بهره گي ــت. در اين راس بوده اس
ــيمايى از تربيت يافتگان اين نظام تربيتى از ديدگاه اميرمؤمنان على(ع) معرفى شده  اجمال، س
ــت كه اميرمؤمنان على(ع)، فردى را كه پرورش يافتة  ــت. يافته هاي تحقيق، بدين قرار اس اس
ــلامى در نهج البلاغه است، داراى صفاتى خاص در عرصه هاى مختلف فردى(جنبة  مكتب اس
ــى (خانوادگى، گفتارى،  ــف و روان)، معنوى، دنيوى، فرهنگى، اجتماع ــرى، ذهنى، عواط ظاه
ــى معرفى مى كند كه انتظار مى رود فراگيران مكتب ايشان،  حقوق مدارى)، اقتصادى و سياس

آن صفات را در خود به فعليت رسانند.
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مقدمه

اسلام مكتبى است الهى كه هدف نهايى آن، هدايت انسان به  سوى خدا و آراستن وى 
به صفات و اخلاق الهى است؛ بدان سان كه به  جز خدا، همة قدرت هاى طاغوتى نفى شود و 
انسان با عبادت پروردگار بر تقرّب هر چه بيشتر به ذات ذوالجلال او بيفزايد. در اين مكتب، 
مهم ترين ابزار تحقق آرمان هاى اسلامى، ايجاد آگاهى و شناخت در انسان ها و مقدّم  داشتن 
ــت؛ زيرا اسلام بر آن است كه عقل و  ــده اس ــونت و زور معرفى ش آن بر هر نوع اعمال خش
انديشه و همة نيروهاى خلاق و سازندة آدمى را از قيود جهل و خرافه، موهوم پرستى و ديگر 

زنجيرها آزاد كند و راه تكامل و سعادت را بر آنان هموار سازد.(حسينى، 1379: 6)
ــرم(ص) آغاز و  ــات وحى بر پيامبر اك ــزول اولين آي ــم و تربيت با ن ــلام، تعلي در اس
ــأ  َّمَ الاِنْســانَ مالمَْ  يعَْلمَْ» (علق: 5-3)، منش َّمَ باِلقَْلمَِ؛ عَل َّذى عَل ُّكَ الاَْكْــرَمُ؛ ال ــا خطاب «اقِْرَأْ وَ رَب ب
ــم و تربيت؛  ــر بنيادين تعلي ــات، بر دو عنص ــود گرفت. در اين آي ــى به خ ــيّت اله و مش
ــوى ديگر تأكيد  ــانى از س ــو و تعالى روح و كمال انس ــب علم و دانش از يك س يعنى كس

مى شود.(حسينى، 1379: 3)
ــم،  ــان، از جمله روح و جس ــلام به همة ابعاد وجودي انس از تأمل در اهتمام دين اس
ــت و تزكيه او و ارائة  ــان و تربي ــد انس ــرت و عقل، توجه ويژة آن به بلوغ فكري و رش فط
برنامه اي فراگيرتر از مكاتب بشري، به غناي واقعي آن مي توان پي برد؛ چنان كه خداوند، 
تزكيه را جزء اهداف اصلي بعثت پيغمبر خود و انسان را موجودي توانا و مسئول مي داند. 
تربيت بايد ماية ديني بيابد تا ناقص و صوري و بي دوام نماند و بتواند خُلق و سيرت افراد 

و اعتماد و ايمان و باور آنها را اصلاح و تكميل كند.(مظلومي، 1361: 14-15)
با اين وصف، كارامدترين آرا و انديشه هاى تربيتى را مى توان از قرآن و سيرة پيشوايان 
ــتنباط كرد و اين، از طريق بررسى سيرة رفتارى  دينى به ويژه اميرالمؤمنين على(ع) اس
ــت كه بخش مهمى از آن، مربوط به دغدغة حضرت در بارة  ــكار اس و گفتارى امام(ع) آش
تربيت برتر و بهينة فرزندان، ياران، دوستان و همة كسانى است كه مسئوليت تربيت آنها 
ــت و بخش ديگرى را هم مى توان با مراجعه به نهج البلاغه و دقت  بر دوش امام(ع) بوده اس
ــيرة تربيتى امام(ع)  در خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار آن دريافت، كه تا حدّى ما را با س

آشنا كرده، بسترى نورانى پيش رويمان قرار مى دهد.
ــه اى از درياى رهنمودهاى گهربار امام  ــده گوش ــعى ش از اين رو، در اين پژوهش س
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ــود. به عبارتى؛  على(ع) در زمينة «تربيت»، درحد بضاعت و از باب تبرّك و تيمّن ذكر ش
ــاى فردى، معنوى،  ــب بايد در تمامى حوزه ه ــان تربيت يافته در اين مكت ــه يك انس آنچ
دنيوى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى نسبت به اين معيارهاى اخلاقى شناخت 
ــد،  پيدا كند و بدان عمل كند و ضمن اصلاح خود، الگويى تمام نما براى افراد جامعه باش

معرفى مى شود.
ــده در نهج البلاغه، به دنبال پاسخى براى اين  مقاله حاضر با توجه به مباحث ذكر ش
پرسش اساسى است كه سيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه به چه صورتى است. اين 

مقاله با بهره گيرى از رويكرد كيفى و با روش تحليلى- توصيفى صورت گرفته است.

ابعاد مختلف تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه
ــان تربيت يافته در مكتب امام على(ع) بايد در تمامى حوزه هاى فردى،  آنچه يك انس

خانوادگى، معنوى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و... داشته باشد، به قرار ذيل است:
1. بعُد فردى

ــردى داراى صفات و ويژگى هايى  ــه از منظر نهج البلاغه، در بعُد ف ــان تربيت يافت انس
ــت: عارف به نفس خود، دانا به قدر خويش  ــرح ذيل اس ــى از آنها به ش ــت كه بخش اس
ــه فرمودند: «العالم مــن عرف قدره وكفــى بالمرء ان  ــت ك ــخن امام(ع) اس و مصداق اين س
ــارت ديگر امام(ع) كه فرمودند: «رحم االله امرى عرف  لايعــرف قدره» (خطبه 103) و نيز عب
ــوى بندگى  ــتش بتهاى گوناگون رهايى يافته و به س نفســه ولــم يتعده طوره...». از پرس
ــت. آرزويش  ــن، نيرومند و دورانديش اس ــت(خطبه 147). در عرصة دي ــدا راه يافته اس خ
ــش اندك، قلبش خاشع، نفسش قانع، خوراكش ناچيز، زندگى اش آسان و  نزديك، لغزش
بى تكلّف، شهوتش مرده و غمش فروخورده است؛ او در چهره، شاد و در دل، گريان است؛ 
ــش پايا و اندوهش ژرف  ــد؛ غم ــهرت و آوازه بيزار باش برترى جويى را ناخوش دارد؛ از ش
ــت و در انديشه، نرمخو و انعطاف پذيراست؛  ــت؛ بيشتر خاموش است؛ سخت شكيباس اس
ــكيبا و صبور است  ــت(حكمت 325). در برابر ناملايمات، ش ــنگ اس جانش پرصلابت تر از س
ــادى و اجتماعى را با  ــكلات اقتص ــا را تحمل كند و در نتيجه، مش ــختى محروميته و س
ــازد(حكمت 79)؛ چرا كه بردبارى در  ــى ها و موفقيت تبديل س ــل و بردبارى، به خوش تحم
ــان را از نگرانى و  ــكلات نه تنها ثواب اخروى دارد، بلكه انس برابر ناملايمات و تحمل مش
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ــاره فرموده و بندگان خويش  ناراحتى دور مى كند. خداوند نيز در قرآن به اين موضوع اش
ــان نيز مقام خويش را درك  ــيدن توفيق و امتياز صبر مى آزمايد تا خود آن ــراى بخش را ب
ــناخته شوند»(محمد: 31).  ــگران و بردباران ش ــما را آزمايش مى كنيم تا تلاش كنند: «و ش
همچنين؛ فردى است كه نيازش اندك، غذايش كم و لباسش در حد متوسط است(خطبه 
ــت(همان). در فراز  184). داراى جلوه هايى از فضايل اخلاقى و اهل حلم و نيكويى و تقواس

ــوارى هاى آن، صبور و مقاوم است(خطبه 80). اهل  ــيب زندگى، باوقار و آرام و در دش و نش
ــگزار در برابر نعمتهاى خداوند و پرهيزكنندة محارم  ــت؛ يعنى كوتاه آرزو، سپاس زهد اس
ــف نمى خورد و به آينده اميدوار است و  ــت(همان). بر مالى كه از دست رفته است تأس اس

خودباخته نيست.(حكمت 431)
همچنين براى ارائة تصويرى روشن تر از ثمرة تربيت در بعُد فردى به برخى از صفات 

ديگرى از ابعاد وجودى پرداخته مى شود كه به قرار ذيل است:
الف) جنبة ظاهر

ــرايط باطن او از نظر احساس مسئوليت و تعهد و ترس از قصور و تقصير در انجام  ش
ــان  ــت و حتى او را فردى غير عادى نش ــته اس ــف، در ظاهر او اثر گذاش ــف و تكالي وظاي
ــه او بنگرد، بيمارش  ــت؛ هر كه ب ــيده اس ــد: «ترس او را چونان تير چوبين تراش مى ده
ــد و ديوانه اش انگارد، اما حقيقت اين است كه امرى  پندارد؛ در حالى كه هيچ بيمار نباش
ــكمبارگى نيست(خطبه 120). بدنش لاغر  بس عظيم او را در گرو دارد»(خطبه 184). اهل ش
ــت(حكمت 139). امام(ع)  ــت(خطبه 184) و روحش به جهان بالا پيوند خورده اس و نحيف اس
در وصف ابوذر كه از تربيت يافتگان اسلام بود مى فرمايد: «در راه خدا برادرى داشتم... او 
از چيرگى شكم خارج بود، پس نه به آنچه نداشت خواهشى داشت و نه در مصرف آنچه 

مى يافت، زياده روى مى كرد...».(حكمت 271)
ب) جنبة ذهن

ــت. عقل و خردش را  ــه اى زنده و نقّاد اس او داراى ذهنى بيدار، خردى ورزيده و انديش
زنده كرده و هواى نفسش را كشته است(خطبه 210) و در ساية آن، شناختى از دين به دست 
ــت، نه از روى شنيدن و نقل كردن(خطبه 239). در عرصة حيات،  آورده كه از روى دانايى اس
ــد؛ با هر نگاه، بينشى نو مى يابد و  ــخن را مى شنود و در آن مى انديش ــت وس بصير و بيناس
همواره از عبرتها سود مى برد و در راهى روشن و هموار پيش مى رود(خطبه 152). اين سخنان، 
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جايگاه و اهميت عقل و انديشه را نزد اميرالمؤمنين(ع) آشكار مى كند.
ج) عواطف و روان

او فردى با عاطفه است و عاطفة او دو ويژگى دارد: «تعديل يافتگى» و «جهت دارى». 
ــانى، نرم  ــه 184) و در عرصة روابط انس ــم خود را فرو مى خورد(خطب ــت كه خش فردى اس
است(خطبه 210). جامة شهرت و تمايلات شديد را از تن خود بر مى كَند(خطبه 86) و شهوت 
ــراى اتخاذ مواضع، دقت  ــه 184 و 210). در ارزيابى امور ب ــار مى كند(خطب ــس خود را مه نف
ــت، مخالفت مى ورزد(حكمت 281). روان او  مى كند و با هر چه به هواى نفس نزديك تر اس
ــت. از كرى و كوربينى و از انبازى اهل هوا و هوس  ــت و از اسارت دنيا رهيده اس آزاد اس
ــمندى، ديده گشوده و در نتيجه، حكمت را  ــت(خطبه 86). با بينش و هوش بيرون آمده اس
ــاية والايى روان، رفعت طلبى را ناپسند شمرده و نياز خود را با  ــت. در س نمايان ديده اس
ــت(حكمت 631). از اين رو آشكار مى شود كه به عواطف و روان  ــى در ميان نگذارده اس كس

انسان تربيت شده، در مكتب و كلاس امام على(ع) توجه اساسى شده است.
2. بعُد معنوى

ــته و انس، لايق و اهل عبادت ويژه اند و از  ــمار، جن و فرش از ميان آفريده هاى بى ش
ــت كه  ــان در اين زمينه جايگاه خاصى دارد و نردبانى براى اوس ــه گروه، انس ميان اين س
مى تواند از ديگران بالاتر رود؛ تا جايى كه ملكوت عالم را بشناسد و به اسرار آن آگاه شود 
ــد. لحظه اى توجه به اين همه لطف و  و به بارگاه ربوبى راه يابد و به مقام قرب حق برس
مهر خداوندى، انسان را سرمست و ديوانه مى كند و به حقيقت سوگند، جا دارد به سبب 
ــتش حق كند. از نگاه نهج البلاغه،  ــق و پرس ــتى خود را وقف عش همين توفيق، همة هس
تربيت، رابطه اى با خداوند داردكه مبتنى بر معرفت به او و اقرار و ايمان به اوست؛ پيوندى 
ــيت،  ــوع و خش ــليم، خضوع و خش ــن ظن، تبعيت و تس كه توأم با پاكى و اخلاص، حس
ــتعانت از او، يقين به عنايت او،  ــگاه او، اس دلگرمى به مهر و عنايت او، عرض نياز به پيش

اميدوارى به او و پرهيزگارى از يأس نسبت به رحمت اوست.(قائمى، 1379: 205)
فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، خدا را بر آن اساس كه خودش معرفى كرده است، 
مى شناسد و آن را سرآغاز ديندارى و باور مى داند. خدا در فكر او بزرگ و غير خدا در نزد او 
كوچك است(خطبه 1). در ساية تعمّق، طعم معرفت او را چشيده(خطبه 90) و شناخت و ديدار 
او را نه با چشم سر، كه با چشم دل نصيب خود كرده(خطبه 182) و با اين معرفت است كه قدم 
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در راه او نهاده و نشانه هاى رستگارى خويش را شناخته است(خطبه 184). فرد تربيت يافته از 
نظر امام على(ع)، به وحدانيت خدا گواهى مى دهد و آن را لازمة ايمان مى شناسد(خطبه 2) 
ــهادت توأم با معرفت، او را تصديق مى كند و كمال او تصديق توحيد  و در منتهاى اين ش
است(خطبه 1). گواهى او ناشى از ايمان و يقين و اخلاص و اقرار است(خطبه 186). او به اول 
ــينه وآخر بودن او بدون غايت و نهايت اعتراف مى كند(خطبه 84). او  بودن خدا، بدون پيش
ــاور دارد و مى پذيردكه آنها آمده اند تا مردم را به اداى  ــتادگان خدا را ب بعثت انبيا و فرس
ــده خدا را به يادشان آورند(خطبه 1) و  ــان بخوانند و نعمت هاى فراموش ش پيمان فطرى ش
ــان او و اتمام حجت بر بندگان آمده  ــتادة خدا، براى تنفيذ فرم ــد(ص)، بنده و فرس محم
ــت(خطبه 82). فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، به حقانيت آل پيامبر(ع) ايمان دارد  اس
ــان او، خزانه دار دانش او، مرجع حكمت او، حافظ  ــا را نگهبان راز خدا، پناهگاه فرم و آنه
ــتوار دينش مى داند و او مى داند كه ويژگى هاى حق ولايت، از  كتاب هايش و كوه هاى اس
ــالت به آنها تعلّق دارد(خطبه 2). با صفات بيان  ــت و وصيت پيامبر و ميراث رس آنِ آنهاس
ــده از منظر پيشوايمان امام على(ع) است كه فرد تربيت شده در مكتب ايشان، در بعُد  ش

معنوى كامل شده و به سعادت هميشگى دست مى يابد.
3. بعُد دنيوى

ــت. او عقل  ــى(ع)، از اولياى خدا و عارف به حق اس ــرد تربيت يافته از منظر امام عل ف
ــاية تربيت، كشته و با روشنايى نور ايمان، قدم در  خويش را زنده كرده، نفس خود را در س
ــوده  ــته و بر اثر تقوا گام هايش را با آرامش و اطمينان در جايگاهى امن وآس راه حق گذاش
ــت(خطبه 210). او به باطن دنيا مى نگرد كه فنا و نيستى است(حكمت 424)؛  ــتوار كرده اس اس
مكّار و فريبكار است(خطبه 221) و منزلگاهى ناپايدار و سراى كوچ و جاى كدورت و ناخوشى 
است(خطبه 117)؛ خانه اى است كه خوشى هاى آن دست به دست مى شود(نامه 72)؛ سراى 
گذر است نه سراى استقرار(حكمت 128)؛ سراى رنج و فناست(خطبه 113) و داستانش، داستان 

مارى است كه بدن آن نرم و زهر آن كُشنده است.(نامه 68)
ــن(ع) مى فرمايند: آرزوهاى طولانى، آخرت را از ياد مى برد(خطبه 42). آن  اميرالمؤمني
كس كه قلب او با دنياپرستى پيوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشكل است: اندوهى 
ــدنى وآرزويى نايافتنى(حكمت 228 و 334). فرد تربيت يافته از  ــدنى، حرصى جدا نش رها نش
ــة بز(خطبه 3)  ــان، دنيا را خوارتر و بى ارزش تر از عطس نظر امام على(ع) و به پيروى از ايش
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و كم بهاتر از خرده پشمى كه از چيدن پشم گوسفند بر زمين مى ريزد، مى داند.(خطبه 32)
ــت براى كوچ  ــانم؛ زيرا منزلگاهى اس ــما را از دنيا مى ترس ــن مى فرمايند: ش همچني
ــرور و فريبندگى زينت داده و با  ــه ماندن. دنيا خود را با غ ــردن، نه منزلى براى هميش ك
ــتي  ــت و زيبايى مى فريبد...»(خطبه 113) و مي فرمايند: بزرگوارتر از آن باش كه به پس زين
ــخصيت  ــاند؛ زيرا نمي تواني در برابر آنچه از ش دنيا تن دهي؛ هر چند تو را به مقصود برس
ــت مي دهي، جايگزيني به دست آوري. بندة ديگري مباش؛ در  خود كه در اين راه از دس
ــيد رضى؛ 1379: 891). امام(ع) هرگز نمى خواهد با اين  حالي كه خدايت آزاد آفريده است(س
ــا، ارزش مواهب الهى را در اين جهان نفى كند، بلكه مى خواهد با يك  ــر و توصيف ه تعابي
ــم سازد و به  ــن ارزش اين زندگى را در برابر زندگى آخرت مجسّ ــة صريح و روش مقايس
انسان هشدار دهدكه اسير اين مواهب نشده، بلكه امير بر آنها شود و هرگز سرماية بزرگ 
خود و ارزش هاى اصيل خويش را با مواهب مادى معاوضه نكند. در عين حال، او خود را 
ــن دنيا هدف رگبارهاى متنوع مرگ مى بيند(حكمت 331) و دنيا را براى خود، جايگاه  در اي
ــدكه اقامت در دنيا تمام  اقامت دايم نمى پندارد(خطبه 132) و مى داند عاقبت روزى مى رس
ــود(نامه 32). از اين رو، آن را بهاى وجود خويش قرار نمى دهد و نگاه او به دنيا، نگاه  مى ش
پارسايان است(خطبه 102) و خود را از وابستگى به آن پاك مى دارد(حكمت 233) و اين زهد 

و پارسايى، به سبب بينش درست او نسبت به حقيقت دنياست.(خطبه 102)
ــايى است. او زمين را  ــيوة پارس ــيوة زندگى فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، ش ش
ــگوار و قرآن را اشعار خود  ــتر خود، آب را براى خود خوش ــاط خود، خاك را فرش و بس بس
قرار داده است و دلبستگى به دنيا را همانند حضرت مسيح(ع) رها كرده است(حكمت 101). 
ــت(خطبه 232). او عمل خير گذشتة خود را هرگز بزرگ  ــته اس عمل او در دنيا پاك و پيراس
نمى شمارد(خطبه 90)؛ عمل اندك او را راضى نمى كند و عمل بسيار را زياد نمى داند و پيوسته 

نفس خود را به كوتاهى در عمل متهم مى كند.(خطبه 184)
ــتور هاى اوست(نامه 63) و هشيار  ــته و تابع تعاليم و دس او در راه پروردگار قدم گذاش
ــد. هنگامى  ــود و او درطلب دنيا، از خداوندگريزان باش ــت كه مبادا مرگ بر او وارد ش اس
ــوده مى شود و گويى صداى آتش  ــنود، گوش جانش گش كه آية تهديدى از قرآن را مى ش
ــنود و نگران  ــل آن را در گوش جان خود مى ش ــم و فريادهاى دلخراش اه ــوزان جهن س
ــت؛ هم مقامى و همنشينى  ــهيدان اس ــتار جايگاه و مقام ش ــود(خطبه 184). او خواس مى ش
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ــعادت دانسته و  ــهادت را س ــعيدان و همدمى با انبياى الهى را مى طلبد(خطبه 23). ش با س

آرزومند چنين مرگى است.(نامه 53)
ــناخت حقيقت دنيا بيشتر منعكس شده،  بنابر اين، آنچه در كلام امام على(ع) در ش
جنبة فناى دنيا و زودگذر بودن آن است. فانى بودن دنيا به معناى فانى بودن كل دنيا و 
ــت. خوشى و غم دنيا پايدار نيست و از اين رو، قابل اتكّا  فانى بودن تمام نمادهاى آن اس
ــادمانى آن قابل  ــت، هم غم و هم ش ــت؛ بر خلاف آخرت كه چون جاويد و پايدار اس نيس
توجه و دقت نظر است. لذا با اين توصيف ها آن بزرگوار به انسان ها مى رساند كه به هوش 
ــوند و آنچه در دنياست را براى رسيدن به آخرت  ــند تا فريب خوشى هاى دنيوى نش باش
ــهاى آن  ــان خود را به سفارش ــود كه انس به خدمت بگيرند و اين ايده زمانى عملى مى ش

بزرگوار مجهز كند.
4) بعُد علمي و فرهنگى

ــده، مؤدب  ــاخته ش فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)؛ در حوزة فرهنگى، فردى س
ــت. او داراى شيوة  به آداب دين و جهت دار و بهره مند از آگاهى هاى لازم براى زندگى اس
ــن از زندگى و داراى زبان حق، زيور حكمت  ــده، صاحب فلسفه اى روش فكرى ارزيابى ش
ــيرة پيامبر(ص) و جانشينان بر حق اوست. او دانش را از  ــنّت و س و ايمان و پايبند به س
ــت. علم، حاكم  ــر مى داند؛ زيرا علم، حافظ آدمى و آدمى ناگزير حافظ مال اس ــروت برت ث
است و مال محكوم(حكمت 139)؛ بدين سبب، او به علم آموزى حريص است و گوش جان به 
دانشى مى سپرد كه برايش سودمند است(خطبه 184) و از آن سير نمى شود؛ همان طور كه 
برخى از طلب مال سير نمى شوند(حكمت 449). او از تفكر خود درس عبرت مى آموزد(خطبه 
ــود كه فرمودند: «پس از كرى و بى خبرى،  108) و در نتيجه، مصداق كلام امام(ع) مى ش

ــنوا مى شوى و پس از تاريكى جهل، بينا مى گردى». او از بندگانى است كه خداوند در  ش
ــه با خدا و از راه عقل و بينش با او در گفتگو  ــان با آنان راز مى گويد و هميش انديشه هايش
ــان، فرد تربيت يافته در بعُد فرهنگى در مكتب  ــتند(خطبه 213). از اين رو از منظر ايش هس
ــنّت و سيرة پيامبر اكرم(ص) و جانشينان بر حق اوست. در  نهج البلاغه ملزم به رعايت س
اين مكتب به علم و دانش اندوزى سفارش مى شود و جايگاه آن را بالاتر از ثروت مى داند. 
ــان در  ــات امام(ع) را دارد، بايد به گفته هاى ايش فرهنگى كه داعية الگوبردارى از سفارش

موارد ذكر شده عمل كند و به آنها تعهد داشته باشد.
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5. بعُد اجتماعى
ــلام در حوزة اجتماعى به دنبال پى ريزى جامعه اى است كه در آن، ارزش ها  دين اس
ــد و اين ارزش ها و اصول در روابط اجتماعى افراد از  ــانى و معنوى حاكم باش و اصول انس
كوچك ترين واحد اجتماع؛ يعنى خانواده تا سطح كلان جامعه تبلور پيدا كند. در حيات 
ــى، پايبندى به مجموعه اى  ــت و منظور از اخلاق اجتماع ــى، اخلاق يك ركن اس اجتماع
ــت. در اجتماع،  ــى براى برقرارى و حفظ روابط اجتماعى اس ــط و قوانين اجتماع از ضواب
ــتگيرى از مظلومان، حمايت از  ــان و محبّت، دس افراد بايد از اصول و قوانينى چون: احس
ــتم، رعايت  ــرك اختلاف، تقوا و پرهيزگارى، پرهيز از ريا و نفاق و س ــان، تعاون، ت ضعيف
ــانى نسبت به انسان  ــانى، هر انس وحدت و همدلى، پيروى و تبعيّت كنند. در بينش انس
ــر مبناى آن، حق و تكليف مطرح  ــب نوع روابط، بدهى و طلبى دارد كه ب ــر، به تناس ديگ
ــود. اين حقوق به خاطر مالكيت مطلقة الهى از خداوند نشئت مى گيرد. انسان ها در  مى ش

جامعه بايد حقوق و تكاليف يكديگر را رعايت كنند.
ــه داراى بعُد  ــى از صفات فرد تربيت يافت ــى(ع) در نهج البلاغه، بخش ــر امام عل از نظ
اجتماعى است و در آن سخن از مباحثى چون: خانواده، حقوق، اخلاق، گفتار و ارتباط با 
مردم مطرح شده است. چنانچه فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، از رهبانيت و انزوا به 
دور و از بدعت ها بر كنار است. او در انديشة تبليغ و هدايت مردم است. برخى از مباحث 

مطرح شده در بعُد اجتماعى به شرح ذيل است:
الف) خانواده

ــت ــت كه زوجيت، جزيى از آن اس ــت، با طرح خلقت خداوند همگام اس ــرة تربي ثم
ــان را گرد هم آورد ــد از راه صدق، جمع پراكندة آن ــر خانواده مى كوش ــه 108). رهب (خطب

(خطبه 107). در تربيت اهل خانه مى كوشد تا شقى نشوند(نامه 31). حقوق خانواده را مراعات 

مى كند(حكمت 391). نسبت به همسرش امانتدار و مراقب است كه خطر و صدمه اى متوجه 
ــود(خطبه 46). امام على(ع) با آگاهى از نقش خانواده در تربيت، به عنوان ركن اصلى  او نش
و تأثيرگذار، بر اين باور است كه فرد تربيت شده در مكتب نهج البلاغه، بايد به امر ازدواج 

تعهد داشته و با تشكيل خانواده، حقوق همسر و فرزندان را رعايت كند.
ب) گفتار و رفتار

ــخصيت آدمى در زير زبانش پنهان است و تا سخن نگويد عيب و  ــت كه ش او آگاه اس
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ــت. او زبان  ــت(حكمت 140). از نگاه او، هيچ تقوايى برتر از تقواى زبان نيس هنرش نهفته اس
ــبت به صاحبش سركش است(خطبه 175). سخن  خود را مهار مى كند؛ زيرا مى داند زبان نس
ــت(خطبه 174). در رفتار خود عفيف است و آن را حتى در فقر، ماية زينت  او نرم و ملايم اس
مى داند(حكمت 65). او در رفتار، از پيامبر(ص) سرمشق مى گيرد و راه و رسم او را مى جويد و 
قدم در راه او مى گذارد(خطبه 159). لذا فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، با كنترل زبان 
و گفتار خويش در ارتباط هاى اجتماعى سرافراز مى شود و اطرافيان را از خود دور نمى كند.

ج) حقوق مدارى
فرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در حيات اجتماعى، حقوقى را مراعات مى كند و 
حق خداوند را مبناى ديگر حقوق قرار مى دهد(خطبه 207). دامنة اين حقوق، در بر گيرندة 

مسائل و امور بسيارى است كه از جملة آنها مى توان موارد ذيل را نام برد:
- حقِ اسلامى كه ارزان تحصيل نشده است و حق آن بايد ادا شود؛(خطبه 189)

- حق پيامبر(ص) كه خداوند او را مأمور ابلاغ رسالت قرار داده است؛(همان)
- حق اهل بيت(ع)كه ويژگى ولايت دارند و دربارة آنها وصيت شده است؛(خطبه 2)

ــوده و برخى را بر برخى برترى  ــتناد فرم ــق نزديكان كه امام(ع) به آية قرآن اس - ح
داده است؛(نامه 28)

- حق افراد دور و نزديك.(نامه 53)
ــرد تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در ميان حقوق، به حقوق برادران دينى عنايت  ف
ــترى دارد؛ چرا كه به اتكاى دوستى و الفت، نمى توان آن را ناديده گرفت و نصيحت  بيش
ــت(نامه 31). بنابر اين، آنچه در باب حقوق در نزد فرد تربيت يافته در  را از برادر دريغ داش
مكتب امام على(ع) آشكار مى شود، اين است كه با رعايت آنها، فرد داراى مدينة فاضله اى 

مى شود كه سعادت فردى و اجتماعى را برايش در پى دارد.
6. بعُد اقتصادى

ــت  در عرصة اقتصاد نيز آثار تربيت از ديد امام على(ع)، داراى صفات و خصايصى اس
ــود. طبيعى است كه نخستين نكته در اين حوزه، توجه  ــاره مى ش كه به مواردى از آن اش
به كار و توليد است كه در نقشة كلى حيات، مسئله اى مهم است و سعادت آخرت بدون 
ــدنى نيست(حكمت 142). او براى تأمين معيشت، ناگريز است بخشى از اوقات  آن تأمين ش
ــد(حكمت 267). فرد  ــاص دهد(حكمت 382) و در طلب رزق حلال باش ــود را به كار اختص خ
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تربيت يافته از نظر امام على(ع)، در مورد مال و ثروت معتقد است كه مال مى تواند وسيلة 
ــد(حكمت 90)؛ به ويژه كه مال، سرچشمة شهوت(حكمت 55) و دلبستگى است  آزمايش باش
ــق به آن، ماية كورى دل است(خطبه 108). او زيادى ثروت را ماية سعادت نمى داند،  و عش
ــم  ــيار مى داند(حكمت 91). او مال را با چش ــعادت را در دانش فراوان و بردبارى بس بلكه س
ــت(حكمت 2) و طمعكار  ــبب زبونى اس طمع نمى نگرد؛ چرا كه بر تن كردن جامة طمع، س
ــت؛ زيرا مى داند كه  ــده اس ــت(حكمت 217). آرزوهاى مالى او تعديل ش در يوغ خوارى اس
آرزوها چشم هاى ديدن را كور مى كنند(حكمت 267). او مال را امانت الهى در دست خويش 
ــتمندان، جز از كاميابى  ــنگى مس ــت و مى داندكه گرس مى بيندكه قوّت فقيران در آن اس

نامشروع توانگران نشئت نگرفته است.(حكمت320)
ــان، اهل توزيع درآمد است و از احتكار و گنجينه سازى  فرد تربيت يافته از منظر ايش
دور است(نامه 45). او اهل ذخيره سازى غنايم دنيا نيست(نامه 45) و از مال به ميزان ضرورت 
ــتد(نامه 21). او مالك  ــراى روز حاجت خويش از پيش مى فرس ــى دارد و اضافة آن را ب برم
ــت و طبعاً حق دارد از آن مصرف كند. او در مصرف، به بهترين وجه از  ــروع اس ثروت مش
نعمت خدا بهره مى گيرد و نعمت هاى خدا را تباه نمى سازد(نامه 69). او در عين ثروتمندى، 
ــدى نمى افتد(حكمت 140).  ــه نيازمن ــى ب ــد و مى داند با ميانه روى، كس ــه روى مى كن ميان
ــراف نمى كند(نامه 21) و از تبذير به دور  ــت(حكمت 41). اس او اهل قناعت به حد كفاف اس
است(حكمت 32). او حسابگر است؛ اما اهل سختگيرى(حكمت 32) و اتراف نيست؛ كه شيطان 

با وجود مترف به آرزوى خويش دست مى يابد.(نامه 10)
بنابر اين، فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، در بعُد اقتصادى بايد از همه مهم تر، 
ــد؛ چرا كه پيامدهاى مادى و معنوى براى انسان دارد و  ــته باش به كار و توليد توجه داش
در گروى آن است؛ زيرا انسان دنياى خويش را براى رسيدن به سعادت معنوى مى سازد. 
ــان را به سعادت مى رساند كه آن را هدف خويش در اين دنيا قرار  زمانى كار و ثروت انس
ــيله براى رسيدن به سعادت بداند و حامى مظلومان و فقرا باشد و در كل  ندهد، بلكه وس

به سفارشات توصيه شدة اين مكتب هدايت عمل كند تا قرين سعادت شود.
7. بعُد سياسى

يكى از دستاوردهاى تربيت مذهبى از نظر اسلام، سياسى شدن است. فرد تربيت يافته 
ــلام و امام على(ع) داراى آگاهى و عمل سياسى است. تربيت سياسى به لحاظ  از نظر اس
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آنكه يكى از شاخه هاى تربيت به معناى عام است، تحت تأثير عوامل مؤثر بر تربيت قرار 
ــه و رفتار  ــت كه در نگرش، انديش ــى، عناصرى اس مى گيرد. منظور از عامل تربيت سياس
ــى او را تعيين مى كنند. با تأمل  ــى سياس ــى فرد تأثير مى گذارند و در نتيجه، مش سياس
ــى قابل شناخت و  ــيره و كلام امام على(ع)، عوامل متعددى در زمينة تربيت سياس در س
ــتيابى اند. گفتارآن حضرت(ع) در خطبه ها، نامه ها و حكمت هاى نهج البلاغه، به خوبى  دس
اين مطالب را بيان مى كند(احسانى، 1379: 468). چنانچه آن بزرگوار از نظام مربوط به روابط 
ــائل سياسى را دارد و به توسعه  ــت؛ توان تحليل مس متقابل مردم با هيئت حاكم آگاه اس
ــد و براى  ــق بينش خود در آن عرصه مى پردازد؛ ملاك حكومت حق را مى شناس و تعمي
ــاركت و تلاش مى كند؛ به زمان خويش آگاه است و راه حق براى او آشكار  تحقق آن مش
ــن است و به اين دليل، در انتخاب راه حيات آزاد  ــيوه هاى وصول به آن براى او روش و ش

است كه يا سعادت دائم را برگزيند يا در بدبختى دامنگير شود.(خطبه 156)
در نهج البلاغه چند بار واژة سياست استفاده شده كه در همة موارد، امام على(ع) در 
برخورد با معاويه آن را به كار برده است. اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ نامة معاويه كه در آن 
ــخنان بيهوده او را گوشزد كرده و به تعبير سيد رضى، يكى از نيكو  ــت و س دعاوى نادرس
ــتى كه برترين انسانها در اسلام فلان كس و فلان شخص  ــت، فرمودند: و پنداش نامه هاس
است(يعنى ابابكر و عمر)؟ چيزى را آورده اى كه اگر اثبات شود، هيچ ارتباطى به تو ندارد 
و اگر دروغ هم باشد به تو مربوط نمى شود. تو را با انسانهاى برتر و غير برتر، سياستمدار 
و غير سياستمدار چه كار است؟ اسيران آزاده (ابوسفيان و فرزندانش كه در روز فتح مكه 
ــت و خطاب به آنها فرمود: اذهبوا فانتم الطلقاء. ــدند و پيامبر آنها را آزاد گذاش ــليم ش تس
ــتين و  ــد به امتيازات ميان مهاجران نخس ــان را چه رس (جعفرى، 1369: 101)) و فرزندانش

ترتيب درجات و شناسايى منزلت و مقام آنان! هرگز!(نامه 28)
ــه جعفرى ذيل اين عبارت مى فرمايد: يعنى تو، معاويه برو به دنبال خودكامگى  علام
ــا و مكايدهاى خود ــا و حيله گرى ه ــلطه جويى ها و فرصت طلبى ه ــا و س و خودمحورى ه

ــت كه مردم را سياست و هدايت  ــيده اس (طباطبايى، 1386: 565)؛ يعنى اى معاويه! تو را نرس

و رهبرى كنى؛ اين امر به تو نيامده است. تو را با سياست و هدايت و مديريت مردم چه 
ــاب به معاويه مى گويد: معاويه!  ــاد خود باش. خط ــو به دنبال خدعه و نيرنگ و فس كار، ت
ــابقة درخشانى در دين  ــما زمامداران امت و فرماندهان ملت بوديد؟ نه س از چه زمانى ش



غه
بلا

ج ال
ر نه

نظ
ازم

ان 
فتگ

ت يا
ربي

ى ت
يما

س

22

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم

ــدن به دشمنى هاى  ــرافت والايى در خانواده داريد. پناه به خدا مى برم ازگرفتار ش و نه ش
ــانم از اينكه به دنبال آرزوها تلاش كنى وآشكار و نهانت يكسان  ــه دار. تو را مى ترس ريش

نباشد.(نامه 10، 5)
ــت را به معناى حكمرانى و زمامدارى مردم دانسته،  در اينجا حضرت على(ع) سياس
مى فرمايند: تو را نرسدكه به عنوان حكمران و زمامدار امت اسلام و جامعة اسلامى باشى؛ 
ــت مردم  ــى بايد به امرسياس ــابقة خوبى دارى و نه لاحقة مثبتى؛ يعنى كس چون نه س

بپردازد كه سابقة خوب و اخلاق درستى داشته باشد.
همچنين در نهج البلاغه آمده است كه از امام(ع) پرسيدند عدل يا بخشش! كدام يك 
برتر است؟ فرمودند: عدالت، هر چيزى را در جاى خود مى نهد؛ در حالى كه بخشش، آن 
ــت؛ در حالى كه بخشش،  ــازد. عدالت، تدبير عمومى مردم اس را از جاى خود خارج مى س
ــامل است. پس عدالت شريف تر و برتر است(حكمت 437). همچنين امام  گروه خاصى را ش
ــه كالعدل فى السياسه، جمال السياسه  ــه العدل، الرياس على(ع) فرمودند: «ملاك السياس
ــتن  العدل فى الامره»(تميمى آمدى، 1366). حضرت على(ع) در اين عبارات، عدالت و گذاش
ــت مى داند و  ــودش و دادن حق هر ذى حق را سياس ــه در جاى خ ــر چيزى در جامع ه
ــد، سياست نمى داند؛ بلكه نوعى نيرنگ و خدعه  ــاس جور و ظلم باش تدبيرى را كه بر اس
ــت و حكمرانى به هم آميخته  ــت كه نيرنگ و فريب چنان با سياس مى داند. ديرزمانى اس
ــت بدون نيرنگ و گناه غير ممكن به  ــت كه تصور جدايى آن دو، حتى موفقيت سياس اس
ــت؛ يعنى پادشاه و سياستمدار  ــت ماكياولى دقيقاً به همين معناس ــد. سياس نظر مى رس
ــكال  ــائل اخلاقى كند. براى او دروغ و وعدة دروغ اش ــد خود را پايبند و ملزم به مس نباي
ندارد(سياست منهاى اخلاق). معاويه هم دقيقاً از اين اصل پيروى مى كرد. معاويه پس از صلح 
ــما جنگ نكردم كه نماز بخوانيد، يا روزه بگيريد، يا  ــال 40 (هـ ق) گفت: من با ش در س
ــما جنگ كردم تا بر شما  ــما اين كارها را مى كنيد. من با ش حج كنيد يا زكات دهيد؛ ش

حكومت كنم و به مقصود خود نيز رسيدم.(طبري، 1352، ج 4: 124)
علامه طباطبايى دربارة اين سخن معاويه مى فرمايد: معاويه با اين سخن نشان داد كه 
سياست را از ديانت جدا خواهد كرد و مقررات دينى ضمانتى نخواهد داشت و همة نيروى 

خود را در زنده نگه داشتن حكومت خود به كار خواهد بست.(طباطبايى، 1386: 21)
ــنهاد كردند براى تحكيم  اطرافيان و ياران حضرت على(ع) بارها به آن حضرت پيش
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ــراف و متنفذين را  ــاد معاويه و اجراى عدالت، اش پايه هاى حكومتش در مقابل ظلم و فس
گرامى بدارد يا به برخى از آنها مال و ثروتى واگذار كند. ولى امام(ع) به هيچ وجه حاضر 
ــت ها نبود؛ لذا فرمود: آيا به من امر مى كنيدكه پيروزى  به پذيرش اين گونه راه ها و سياس

را با ستم بر كسى كه زمامدار او شده ام، به دست آورم؟(خطبه 126)
ــر نهج البلاغه جلوه هاى آن را مى بينيم، اجراى  ــت دينى كه در سراس هدف از سياس
ــت  ــوى كمال و نزديكى به خداس عدالت، زعامت و رهبرى و هدايت جامعه و مردم به س
ــت دينى را على(ع) در نامه هايى كه به حاكمان و واليان مى نويسد، تعليم  و همين سياس
ــراى آن توصيه مى كند. چنانكه جامع ترين توصيف امام  ــد و آنها را به رعايت و اج مى ده
ــت دينى را در نامه اى كه براى مالك اشتر مى نويسد، مشاهده مى كنيم.  على(ع) از سياس
تاكنون شرح هاى مختلفى بر اين نامه نوشته شده است. در حقيقت؛ نامة حضرت على(ع) 
به مالك اشتر، تبيين دقيق سياست دينى، شاخص ها و ويژگى هاى آن است كه زمامداران 
ــلامى بايد آن را مورد توجه قرار دهند. در اينجا به قسمتى از اين  و حكمرانان جوامع اس

نامه اشاره مى شود:
حال اگر پيمانى بين تو و دشمن منعقد شد، يا در پناه خود او را امان دادى، به عهد 
خويش وفادار باش. در آنچه بر عهده گرفتى، امانتدار باش و جان خود را سپر پيمان خود 
ــت، كه همة مردم جهان  گردان؛ زيرا هيچ يك از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نيس
با تمام اختلافاتى كه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا كه 
مشركين زمان جاهليت به عهد و پيمانى كه با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ زيرا آيندة 
ناگوار پيمان شكنى را آزمودند. پس هرگز پيمان شكن مباش و در عهد خود خيانت مكن 
و دشمن را فريب مده؛ زيرا كسى جز نادان بدكار، بر خدا گستاخى روا نمى دارد. خداوند 
ــكل مى گيرد، با رحمت خود ماية آسايش بندگان و پناهگاه  عهد و پيمانى كه با نام او ش
ــه حريم امن آن روى بياورند. پس  ــت تا همگان ب امنى براى پناه آورندگان قرار داده اس
ــاد، خيانت، فريب، در عهد و پيمان راه ندارد. مبادا قراردادى را امضا كنى كه در آن  فس
ــب راه هايى وجود دارد، و پس از محكم كارى و دقت در قراردادنامه  ــراى دغلكارى و فري ب
دست از بهانه جويى بردار، مبادا مشكلات پيمانى كه بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر 
گردنت نهاده، تو را به پيمان شكنى وا دارد؛ زيرا شكيبايى تو در مشكلات پيمانها كه اميد 
پيروزى در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان شكنى است كه از كيفر آن مى ترسى، و 
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در دنيا و آخرت نمى توانى پاسخگوى پيمان شكنى باشى.(نامه 53، 122)
بنابر اين، فرد تربيت شده در مكتب امام على(ع)، شخصى است كه به مسائل سياسى، 
ــراى حكومت كردن  ــت. در اين مكتب، فردى ب ــول و قواعد آن پايبند اس ــه اص آگاه و ب
ــتى  ــوابق عالى در تمام حيطه ها و داراى اخلاق درس ارجحيت دارد كه ديندار و داراى س
ــلامى در بر گيرندة افرادى است كه عدالت را سرلوحة  ــد. جامعة مبتنى بر تربيت اس باش
ــت را با  كار خويش قرار داده، براى حكومت كردن به تربيت افرادى مى پردازد كه سياس
ديانت در كنار هم مى خواهند و به هيچ گونه رفتار غير اخلاقى روى نمى آورند و در نهايت 
اينكه، فرد تربيت شدة چنين مكتبى، در عرصة سياست بايد نمايانگر صفات اسلامى باشد.

نتيجه گيرى
ــيماى تربيت يافتگان از منظر نهج البلاغه گذشت، آشكار  با توجه به آنچه پيرامون س
ــلامى ناميد كه  ــى(ع)، فردى را مى توان پرورش يافتة مكتب اس ــد كه از منظر مولا عل ش

داراى ويژگى ها و خصوصياتى به قرار ذيل باشد:
ــناخته و خود را به فضايل بيارايد و  ــانى كه در ابعاد فردى، نفس خويش را ش 1. انس
ــاك و عقلى كه در همه حالت، زنده و با ويژگى هاى  ــل پاك كند؛ داراى ظاهرى پ از رذاي
عاطفى جهت دار و تعديل يافته است؛ در عرصة روابط انسانى نرمخوو با اخلاق است و در 

هيچ زمانى خود را در برابر سختى هاى روزگار و مصائب ناخوشايند نمى بازد.
2. در بعُد معنوى، فردى است كه با پاك كردن نفس خود نيروهاى بالقوة خويش را 
ــعادت واقعى برساند؛ كه  ــاخته و با طى مراتب كمال، خود را به مرتبة قرب و س بالفعل س
در اين حالت به جايى مى رسد كه خداوند را نه با چشم سر، بلكه با چشم دل و از اعماق 

وجودش احساس مى كند.
ــان تربيت يافتة اين مكتب به جنبة فناى دنيا و زودگذر بودن  3. در بعُد دنيوى، انس
آن اعتقاد داشته و بداند كه فانى بودن دنيا به معناى فانى بودن كل دنيا و تمام نمادهاى 
آن است و واقف باشد كه خوشى و غم هاى دنيا پايدار نيست و از اين رو، قابل اتكا نيست؛ 
ــادمانى آن قابل توجه و  ــت، هم غم و هم ش بر خلاف آخرت كه چون جاويد و پايدار اس
ــان به هوش باشد تا فريب خوشى هاى دنيوى نشود و از آنچه در  ــت. لذا انس دقت نظر اس

دنياست، براى رسيدن به آخرت بهره ببرد.



غه
بلا

ج ال
ر نه

نظ
ازم

ان 
فتگ

ت يا
ربي

ى ت
يما

س

25

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
ــنّت و  ــه در بعُد فرهنگى در مكتب نهج البلاغه، ملزم به رعايت س ــرد تربيت يافت 4. ف
سيرة پيامبر اكرم(ص) و جانشينان بر حق اوست. در مكتب ايشان به علم و دانش اندوزى 
ــفارش شده و جايگاه آن را بالاتر از ثروت مى داند. در فرهنگى كه داعية الگوبردارى از  س
ــان را دارد، بايد به گفته هاى آن بزرگوار در ابعاد فرهنگى تعهد داشت و  ــهاى ايش سفارش

جامعه عمل پوشاند.
ــت  5. فرد تربيت يافتة اين مكتب در حوزة اجتماعى به دنبال پى ريزى جامعه اى اس
ــد. فرد تربيت يافتة اين مكتب، از  ــانى و معنوى حاكم باش كه در آن ارزش ها و اصول انس
ــت؛ در انديشة تبليغ و هدايت مردم است  رهبانيت و انزوا به دور و از بدعت ها بر كنار اس
و به امر ازدواج تعهد داشته و با تشكيل خانواده، حقوق همسر و فرزندان را رعايت كرده 
ــا عمل به توصيه هاى  ــالم مى داند و ب ــتن جامعه اى س و اخلاق و اخلاقيات را ملازم داش
ــت مى آورد و با كنترل زبان و  ــعادت است را به دس ــالمى كه در پى س اخلاقى، جامعة س
گفتار خويش در ارتباط هاى اجتماعى سرافراز مى شود و اطرافيان را از خود دور نمى كند 
و به حقوق اطرافيان احترام مى گذارد و در رعايت آنها كوشاست و در نهايت اينكه، نحوة 

برخورد سالم را دانسته و با عمل به آن، فرد مؤثرى براى جامعه خويش مى شود.
ــن مكتب بايد از همه مهم تر، به كار و توليد  ــد اقتصادى، فرد تربيت يافته اي 6. در بعُ
ــان است و در  ــد؛ چرا كه آن داراى پيامدهاى مادى و معنوى براى انس ــته باش توجه داش
ــان دنياى خويش را براى رسيدن به سعادت، معنوى مى سازد و  ــت؛ كه انس گروى آن اس
زمانى كار و ثروت انسان را به سعادت مى رساند، كه آن را هدف خويش در اين دنيا قرار 
ــيله اى براى رسيدن به سعادت دانسته، حامى مظلومان و فقرا باشد  ندهد، بلكه آن را وس

تا قرين سعادت شود.
ــده در مكتب امام على(ع) شخصى است كه به مسائل سياسى آگاه  7. فرد تربيت ش
ــت. در اين مكتب، فردى براى حكومت كردن ارجحيت  و به اصول و قواعد آن پايبند اس
دارد كه ديندار و داراى سوابق عالى در تمام حيطه ها و داراى اخلاق درستى باشد. جامعة 
مبتنى بر تربيت اسلامى در بر گيرندة افرادى است كه عدالت را سرلوحة كار خويش قرار 
ــت را با ديانت در كنار  ــراى حكومت كردن به تربيت افرادى مى پردازند كه سياس داده، ب
ــار غير اخلاقى روى نمى آورند و در نهايت اينكه، فرد  ــم مى خواهند و به هيچ گونه رفت ه

تربيت شدة چنين مكتبى، در عرصة سياست بايد نمايانگر صفات اسلامى باشد.
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